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سارق زورگیر که با همدســتی دوستانش 
دست به سرقت از مسافران و عابران پیاده 
می زد، پس از دســتگیری مدعی شد که 
قصد نجات پسرعمویش از زندان را داشته 

است.
به گــزارش همشــهری، از اوایل 

بهار امســال، پلیس پایتخت در 
جریان زورگیری های سریالی 
سرنشــینان یک خــودروی 
پژو قرار گرفــت. اعضای این 
باند در پوشــش مسافرکشی 
طعمه هایشان را سوار ماشین 

کرده و بــا تهدید چاقــو و قمه 
اموال شان را ســرقت می کردند. 

یکی از مالباخته ها به مأموران گفت: 
روز حادثــه پس از خریــد مقداری 
دلار از صرافی خارج شــدم و زمانی 
که کنار خیابان منتظر تاکسی بودم، 
پژویی مقابلم توقف کــرد. علاوه بر 
راننــده، مــردی روی صندلی عقب 
نشسته بود که وانمود می کرد مسافر 
است. من هم ســوار ماشین شدم 
اما در بین راه راننده مســیرش را 
تغییر داد و سرنشین صندلی عقب 
چاقویی روی پهلویم گذاشت. آنها 
با تهدید هرچه دلار خریده بودم به 
همراه پول نقد و کارت عابربانکم و 

رمزش را سرقت کردند و مرا از 
ماشین به بیرون پرت کرده و 

گریختند.

دستگیری سربزنگاه
اظهارات شــاکیان این پرونده نشــان می  داد که 
دزدان از 2خودروی پژو و پراید در سرقت هایشان 
استفاده می کردند. پلیس برای به دست آوردن 
ردی از متهمــان به بررســی دوربین های 
مداربســته پرداخت امــا خودروهایی که 
دزدان از آن اســتفاده می کردند سرقتی 
بود با پــلاک جعلی. با وجــود این اقدامات 
اطلاعاتی برای شناســایی اعضای این 
باند ادامه داشــت تا اینکه مأموران 
چنــد روز قبــل در یکــی از 
خیابان های پایتخت متوجه 
جدال سرنشینان یک خودرو 
شــدند. اســتعلام شــماره 
پلاک خودرو نشــان داد که 
خودرو ســرقتی اســت و در 
این شرایط مأموران به تعقیب 
آن پرداختنــد و لحظاتــی بعد 
آن را متوقف کردند. سرنشــینان 
خودرو 4مــرد بودند کــه یکی از 
آنها می گفت به عنوان مسافر سوار 
خودروی متهمان شــده و آنها با 
تهدید چاقو قصد ســرقت از وی را 

داشته اند.
با ایــن اظهارات 3سرنشــین دیگر 
خودرو بازداشت شدند و در بازجویی 
از آنها مشــخص شــد که همگی از 
اعضای باند زورگیــران تحت تعقیب 
هستند. با اعتراف ســارقان، سرکرده 
باند نیز دســتگیر شــد و به دستور 
بازپرس پرونــده تمامــی اعضای 
این باند برای تحقیقات بیشــتر 
در اختیــار اداره آگاهــی قرار 

گرفته اند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

نجات 12نفر از میان دود و آتش 
آتش ســوزی بامدادی در آپارتمان طبقه سوم یک ساختمان 
مسکونی، جان پســر خانواده را گرفت و 12نفر از خطر مرگ 
نجات یافتند. به گزارش همشهری، بامداد دیروز به قاضی وحید 
ناصری، بازپرس ویژه قتل پایتخت خبر رسید که پسری جوان 
در جریان حادثه آتش ســوزی جانش را از دست داده است. به 
دستور بازپرس جنایی تهران، تیمی از مأموران تجسس راهی 
محل حادثه که آپارتمانی در گلابدره دربند بود شدند و با انجام 
تحقیقات مشخص شد که اگرچه پسر خانواده جانش را از دست 
داده اما پدر، مادر و خواهر متوفی موفق شده بودند با فرار از خانه 
جان خودشــان را نجات بدهند. در این شرایط بازپرس جنایی 
تهران دستور داد تا جسد قربانی برای تعیین علت اصلی مرگ به 
پزشکی قانونی منتقل شود و کارشناسان علت دقیق این حریقرا 

اعلام کنند تا مشخص شود عمدی بوده یا نه.
از سوی دیگر سیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
تهران درباره جزئیات این حادثه گفت:حوالی ساعت یک بامداد 

دوشنبه وقوع یک مورد حادثه حریق در یک مجتمع مسکونی 
به آتش نشــانی اطلاع داده شــد که درپی آن ستاد فرماندهی 
آتش نشانان 3 ایستگاه را به همراه تجهیزات و امکانات اطفای 
حریق به محل حادثه واقع در گلابدره، خیابــان بوکان، اعزام 
کرد. وی گفت: با حضور عوامل آتش نشــانی در محل مشاهده 
شد که حریق در یک واحد 1۰۰ متری واقع در طبقه سوم یک 
ســاختمان پنج طبقه 1۰ واحدی رخ داده و شــعله های آتش 
تمام این ساختمان را دربر گرفته و در حال سرایت به طبقات و 
واحدهای دیگر است. آتش نشانان بلافاصله با قطع جریان برق و 
گاز این ساختمان،  به جدال با شعله های آتش پرداختند و حریق 
را مهار کردند. ملکی افزود:در این حادثه یک نفر جانش را ازدست 
داد و آتش نشانان پس از جســت و جو در میان دود و شعله های 
آتش، حدود 12 نفر را از میان دودی که طبقات این ساختمان 
را فراگرفته بود، خارج کردند که در میان آنها، یک زن به دلیل 

شدت دود گرفتگی در اختیار اورژانس قرار گرفت.

 فرار زیرکانه دختر 9ساله از دست 
خاله مواد فروش

»خاله مینا مرا مجبــور به فروش مواد مخــدر می کرد و اجازه 
نمی داد بدون اجازه او جایی بروم اما من یک روز که خاله مینا 
خواب بود، فرار کردم و به خانه برگشتم.« اینها را دختری 9ساله 
می گوید که خاله اش او را ربوده بود و مجبور به مواد فروشــی 
می کرد. به گزارش همشهری، اول تیر امسال پسر افغانستانی به 
اداره پلیس رفت و از ربوده شدن خواهر 9ساله اش خبر داد. وی 
گفت: من خیاط هستم و به همراه خواهر 9ساله ام در آپارتمانی 
در یکی از محله های تهران زندگی می کنیم. چند روز قبل خاله ام 
به خانه ام آمد. او معتاد به شیشــه، موادفروش و خلافکار است. 
می گفت جایی برای خواب ندارد و می خواهد چند روز مهمان 
خانه من باشد. باوجود اینکه راضی نبودم او با خواهرم در خانه 
تنها باشد، اما ناچار شدم بپذیرم. خاله ام مدتی با ما زندگی کرد 
تا اینکه یک روز وقتی من به سرکاررفته بودم، خواهرکوچکم را 
ربود و فرار کرد.همسایه ها هم دیده اند که آخرین بار خاله ام، با 
خواهرم از خانه خارج شده اند و از آن پس دیگر برنگشته اند. من 

مطمئنم که او خواهرم را ربوده تا برایش مواد بفروشد.
با این شــکایت، مأموران به دســتور بازپــرس جنایی تهران 
تحقیقات خود را برای پیدا کردن کودک 9ساله آغاز کردند تا 
اینکه او 7روز بعد به خانه برگشــت و اسرار یک گروگانگیری را 
فاش کرد. وی گفت: خاله ام به بهانه خریدن لباس و لوازم التحریر 
مرا از خانه بیرون برد و دیگر اجازه نــداد به خانه برگردم. خاله 
مینا مرا به پاتوق هــای مختلف که افراد خلافــکار و معتاد در 
آنجا زندگی می کردند می برد و مجبورم می کرد تا برایش مواد 
بفروشم. می گفت اگر خودش مواد بفروشد پلیس به او مشکوک 
شده و دستگیرش می کند اما من اگر مواد فروشی کنم کسی به 
من مشکوک نمی شود. من هم از ترس مجبور بودم هرچه خاله ام 
می گوید را انجام بدهم. وی ادامه داد: او همیشه حواسش به من 
بود و اجازه نمی داد جایی بروم. چندبار می خواستم از دستش 
فرار کنم و به خانه نزد برادرم برگردم اما نشد تا اینکه بعد از یک 
هفته بالاخره موفق شدم. زمانی که خاله ام خواب بود، پاتوق را 

ترک کرده و با پای پیاده به خانه برگشتم.
بازپرس جنایی پس از شــنیدن اظهارات این کودک، دستور 

بازداشت خاله وی را صادر کرد.

شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده 
ضاربان تکنسین های اورژانس

ماجرای ضرب و شتم تکنسین های اورژانس که این روزها بیش 
از قبل شــده و چند روز قبل با ســرقت آمبولانس اورژانس در 
خرم آباد شدت گرفته بود باعث شد تا قوه قضاییه برای حمایت 
از تکنسین های اورژانس شعب ویژه ای را در دادگستری درنظر 
بگیرد. به گزارش همشهری، محمدرضا مهدی زاده، سرپرست 
مدیریت حقوقی سازمان اورژانس کشور از پیگیری پرونده های 
ضرب و شتم و هتاکی به نیروهای اورژانس در شعب ویژه دادگاه 
خبر داد و گفت:  متأســفانه تا کنون روند رسیدگی به شکایات 
مطرح شــده به دلیل حجم زیاد و فقدان شــعب اختصاصی، 
طولانی بوده و یا به نتایج مطلوب نرسیده است. به همین دلیل 
در نشستی با حضور 17نفر از قضات عالی رتبه، رئیس مرکز امور 
مشاوران، وکلا و کارشناســان قوه قضاییه و معاونان دادستان 
تهران مقرر شد که رسیدگی به پرونده های اورژانس در شعب 

ویژه و تخصصی انجام شود.
او اظهار امیدواری کرد با تحقق این تصمیم که با دستورمعاون 
دادستان تهران صورت گرفته، پیگیری پرونده های جرائم علیه 

نیروهای اورژانس با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

کوتاه از حادثه

تنبیه خطوط هوایی یا تنبیه مردم؟
همه می دانیــم که تعــداد هواپیماهای خطــوط هواپیمایی 
کم و محدود اســت و لغو پروازها می تواند این تعداد را بسیار 
کمتر کند. به دنبال لغو پرواز 1۰ شــرکت هواپیمایی به دلیل 
گرانفروشی به جای تنبیه خطوط هوایی در واقع ملت را تنبیه 
کردند.  مثلا برای رفتن کارمندی مثل بنده از تبریز به عسلویه 
هیچ پروازی وجود ندارد و کلی دردسر درست شده است. آن 
هم در ایام تعطیلات تابســتانی با ترافیک بــالای تقاضا برای 

وسایل عمومی. 
طیبی از تبریز 

مدارکم کامل است اما وام نمی دهند
من به رغم تکمیل همه مدارک به دلیل نگرفتن امتیاز در طرح 
ســنجش بانک ها هر بار رد می شــوم. من به عنوان یک ایرانی 
عاشــق ایرانم ولی چطور می توانم وقتی حق امثال من ضایع 
می شود چیزی نگویم. چرا مسکن این همه گران است که من 

برای 7۰میلیون تومان وام این همه عذاب بکشم؟
مدیری از کرج 

ساخت راه آهن شیراز به جنوب چه شد
سال هاست طرح ســاخت راه آهن شــیراز به جنوب مطرح و 
اقداماتی هم شده است اما به پیگیری روند ساخت راه آهن شیراز 
به شهرهای اهواز، بوشهر و بندرعباس نمی پردازد. آیا مسئولی 

هست در این خصوص اطلاع رسانی کند؟
فرصت کار از شیراز

بازپرداخت وام مسکن از عهده 80درصد متقاضیان خارج 
است

اقساط وام مسکن آنقدر سنگین است که عملا هیچ گونه کارایی 
برای قشر متوسط و اغلب متقاضیان مسکن ملی ندارد. پرداخت 
4۰میلیون تومان آن هم 3 ماه یک بار در توان کدام کارمند و یا 
کارگر است؟ خود من حقوق ماهانه ام 12میلیون تومان است 
که 6میلیــون آن را بابت اجاره خانه پرداخــت می کنم. با این 
دریافتی چطور باید اقساط وام مسکن را بپردازم؟ مسئولان باید 
برای کمک به مردم خصوصا در حوزه مسکن وام های طولانی 

و کم بهره بدهند تا قشر کارمند هم بتواند صاحبخانه شود. 
الله وردی از تهران

حیوانات در حال انقراض حفاظت بیشتری شوند
به تازگی در خبرها خواندم که یوز پلنگی بــر اثر برخورد با یک 
خودرو تلف شده است. واقعا تعجب آور است که از این حیوان در 
حال انقراض به خوبی و درستی محافظت نمی شود. این چندمین 
باری است که یوزها بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست 
می دهند. از مســئولان درخواســت می کنیم تدابیر جدی تر و 

کارسازتری را برای حفظ و نگهداری این حیوان به کار ببرند.
پیمان از تهران

چرا 2 روز کامــل برق شــهرک های صنعتی را قطع 
می کنند

برق کم است و مردم بی برق می مانند و هوا گرم است و.... 
همه اینها درســت؛ اما در کجای دنیا برق شهرک صنعتی 
در هفته 2روز قطع می شــود آن هم از ساعت 11صبح تا 
11شــب؟ چگونه به تولید بپردازیم؟ کدام مسئول باید به 
این وضع بغرنج رسیدگی کند. ما در شهرک صنعتی ثامن 
در جاده خاوران واقع  در بزرگراه امام رضا )ع( 2 روز هفته 

فلج می شویم و نمی دانیم با این خسارت چه کنیم؟
ابویی از شهرک صنعتی ثامن تهران

گاز به منازل روستای بالا طالقان نرسیده است
مدت هاست که لوله کشی گاز تا نزدیک خانه های روستای 
بالا طالقان انجام شده ولی هنوز به داخل منازل انتقال پیدا 
نکرده است. متأسفانه ایرادگیری های مکرر بخشداری کار 
را به تعویق انداخته است. یکی از دلایلی که مطرح می کنند 
قدیمی بودن بنای خانه هاست. سؤال این است مگر قبل از 
اینکه لوله های اصلی را نصب کنند به این موضوع فکر نکرده 
بودند؟ تکلیف افرادی که منازلشــان قدیمی است و توان 
نوسازی آن را هم ندارند چیســت؟ از مسئولان درخواست 
داریم تا برای حل این مشکل چاره ای کنند. هوای طالقان در 
زمستان بسیار سرد می شود و استفاده از گاز خانگی کمک 

بزرگی به خانواده ها در این فصل است.
علاءالدینی از طالقان

پارک های شمال شهر پاتوق سگ گردان ها شده است
بعضی پارک ها به خصوص در شمال شهر پاتوق سگ گردان ها 
شده که این مســئله علاوه بر ایجاد وحشــت میان مردم، 
محوطه پارک ها را هم به مکانی برای مدفوع و ادرار سگ ها 
تبدیل کرده است که واقعا ضایع کردن حق شهروندان است. 
چرا مســئولان هیچ گونه برخوردی با این افراد نمی کنند؟ 
حتی عبور کردن از کنار این ســگ ها نیــز باعث ترس در 
عده ای از مردم می شود. بحث اســلامی موضوع یک بحث 
مفصل اســت اما به بحث انسانی و روانشناســانه آن نباید 

بی توجهی شود؟
صبوحی از تهران 

آسفالت خیابان های میدان 16نارمک هم انجام شود
با تشــکر از ناحیه 1شــهرداری منطقه 8بابت جدول بندی 
میدان 16نارمک و کوچه های اطراف آن، تقاضا می شود تا هوا 

مناسب است نسبت به آسفالت این مسیرها هم اقدام شود.
شاکری از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم
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متهم مدعی است برای نجات پسرعمویش از زندان دست به سرقت می زده است

زورگیری های سریالی برای پرداخت دیهزورگیری های سریالی برای پرداخت دیه
به خاطر پسرعمو!

محسن یکی از اعضای گفت وگو
گروه زورگیران خشن 
است؛ جوانی 30ساله که برای نخستین 
بار از سوی پلیس دستگیر شده است. به 
جز محسن، مابقی اعضای گروه سابقه دار 
هســتند. جوان 30ســاله  می گوید که 
به خاطر پسرعمویش تبدیل به یک سارق 

شده است. گفت وگو با او را می خوانید.
ماجرای پسرعمویت چه 

ربطی به تو دارد؟
مهدی )پسرعمویم( مانند برادرم است. 
ما از کودکی با یکدیگر بزرگ شــدیم 
اما از روزی که او ناخواســته جان یک 
نفر را گرفت و به زنــدان افتاد،  زندگی 
من هــم به هم ریخت. مــدام از زندان 
به من زنگ می زد و گریــه می کرد. از 
قصاص می ترسید، از زندگی در زندان 
هم وحشت داشــت. دلم می خواست 
می توانستم برایش کاری کنم اما اولیای 
دم اصرار به قصاص او داشــتند. حتی 
یک بار هم پای چوبــه دار رفت اما من و 
خانواده  عمویم به پای اولیای دم افتادیم 
تا اینکه آنها راضی شدند به مهدی مهلت 
بدهند. نمی دانید آن شــب بر من چه 
گذشــت. مهدی برای من خیلی عزیز 

است.
چه شــد که او دست به 

جنایت زد؟
ناخواسته بود. ماجرا چند سال پیش در 
شهرستان رخ داد. پسرعمویم در حمایت 
از دوستش دستانش به خون آلوده شد. 
آنطور که من شــنیدم مقتول با دوست 
مهدی درگیر شده بود و مهدی برای پایان 
دادن به درگیری وارد ماجرا شده بود که 

ناخواسته مرتکب قتل شد.
سرانجام این پرونده چه 

شد؟
آنقدر رفتیم و آمدیم و التماس اولیای دم 

را کردیم تا اینکــه بالاخره آنها راضی به 
بخشش شدند البته به شرط دریافت دیه. 
بعد همه ما به تکاپو افتادیم تا پول دیه را 
تهیه کنیم که خوشبختانه بخشی از این 
پول تهیه شد اما بخش دیگر آن هنوز مانده 
بود که من به خاطر تهیه این پول ناچار شدم 

با یک باند سرقت همکاری کنم.
با اعضای باند چطور آشنا 

شدی؟
من هرازگاهی برای کار از شهرســتان 
به تهران می آمــدم و کارگری می کردم. 
آخرین بار که راهی تهران شدم و سفره 
دلم را برای یکی از دوستانم باز کردم او 
پیشنهاد سرقت داد. وی گفت که با یک 
باند سرقت کار می کند و وضع مالی او ظرف 
چند ماه دگرگون شده است. حرف های 
او مرا وسوسه کرد و تصمیم گرفتم چند 
مورد سرقت انجام بدهم تا پول دیه مهدی 
را تهیه کنم. دلم می خواســت او هرچه 
زودتر آزاد شود چون بیش از 8سال است 

که پشت میله های زندان زندگی می کند.
با چه شــگردی سرقت 

می کردی؟
دوســتم مرا به رئیس گروه معرفی کرد. 
او یک مجرم سابقه دار بود که به دستور 
او ماشــین ها را ســرقت می کردیم و با 
خودروهای سرقتی،  طعمه هایمان را به 
دام می انداختیم. معمولا مقابل صرافی، 
بانک ها و خیابان های شلوغ، زنان و مردان 
را شناسایی کرده و نقش مسافرکش را 
بازی می کردیم. وقتی مســافران سوار 
می شدند با تهدید چاقو، اموال شان را به 

سرقت می بردیم.
حــالا به اینکــه خودت 

گرفتار شدی، می ارزید؟
نه اصلا. فکرش را نمی کردم دستگیر شوم 
و حالا به شدت پشیمانم که برای خانواده ام 

دردسرایجاد کرده ام.

ندا کوچولو به 4بیمار زندگی بخشید
دختر بچه 4 ساله برای تماشای کبوتر به بالکن رفته بود که سقوط کرد

 »دخترم برای دیدن یک کبوتر وارد بالکن شده بود اما 

داخلی
از آنجا سقوط کرد.« این اظهارات مردی است که چند 
روز قبل دختر 4ســاله اش بر اثر سقوط از بالکن خانه 
دچار مرگ مغزی شد اما او و همسرش تصمیم گرفتند که اعضای بدن 

او را برای نجات بیماران نیازمند اهدا کنند.
به گزارش همشهری، این دختر 4ساله که ندا امامی نام دارد و از اتباع 
افغانستان اســت همراه خانواده اش در یکی از محله های کرج زندگی 
می کرد. او چند روز قبــل درحالی که پدر و مــادرش در خانه حضور 
نداشتند همراه سایرخواهر و برادرانش مشغول بازی بود. خانه آنها در 
طبقه دوم قرار دارد و او ناگهان صدای پرنده ای را از بالکن خانه شنید و 
با کنجکاوی به سوی آنجا رفت. دختربچه با شوق دیدن کبوتر نرده های 
بالکن را گرفته بود و آن را تماشا می کرد اما در یک لحظه از روی نرده ها 

به پایین سقوط کرد.
به دنبال این حادثه تلخ با کمک همســایه ها دختربچه به بیمارستان 
منتقل شــد. او در این حادثه به شدت از ناحیه ســر آسیب دیده بود 
و شــرایط وخیمی داشــت. به همین دلیل پزشــکان تمام تلاش و 
امکانات خود را برای نجاتش به کار گرفتند. ندا کوچولو 6شــبانه روز 
در بیمارستان بستری بود و کادر درمان همه تلاش شان را انجام دادند 
اما سطح هوشیاری او هر روز پایین تر می رفت تا اینکه سرانجام دچار 

مرگ مغزی شد.

تصمیم بزرگ
عتیق امامی، پدر ندا کوچولو است. او که  جز ندا 4دختر و 3پسر دیگر 
هم دارد درباره این حادثه تلخ به همشــهری می گوید: من حدود یک 
سال است که از افغانستان به ایران آمده ام. در دولت قبلی افغانستان در 

پایگاه بگرام کار می کردم اما با روی کار آمدن طالبان مجبور شدم همراه 
خانواده ام به ایران بیایم. من و همسر و 8فرزندم در خانه اي کوچک در 
کرج زندگی می کردیم. 3۰میلیون تومان پول پیش داده و ماهی یک 
میلیون و 5۰۰هزار تومان هم اجــاره می دهم. من در یک کارواش کار 

می کنم و روزها از کرج به تهران می آیم و شب ها به خانه بر می گردم.
او ادامه می دهد: روز حادثه هم من ســر کار بودم که خبر دادند ندا از 
بالکن پایین افتاده و حال خوبی ندارد. به ســختی خودم را از تهران به 
کرج رساندم. دخترم حال خوبی نداشت. گفتند که او با سر روی زمین 

افتاده است و اگر با دست و پا می افتاد شاید آنقدر آسیب نمی دید.
پدر داغدار ندا در ادامه می گوید:  پزشکان 6شــبانه روز تلاش کردند 
تا دخترم زنده بماند اما فایده نداشــت و آخر کار من و همسرم را صدا 
کردند و گفتند که او دچار مرگ مغزی شــده و دیگر زنده نمی شود. 
من قبل از این درباره مرگ مغزی و اهدای عضو چیزی نشــنیده بودم 
و اصلا معنی این کار را نمی دانســتم. اما در آنجا به من توضیح دادند 
که بعضی از بیماران به خاطر حوادثی که برای شان اتفاق می افتد دچار 
مرگ مغزی می شوند. یعنی ممکن است قلب و سایر اعضای بدن شان 
سالم باشد و کار کند اما مغزشان از کار افتاده و این افراد دیگر به زندگی 
برنمی گردند. آنها گفتند با پیوند اعضــای بدن چنین افرادی بیماران 
دیگری که دچار مشکل هستند زنده می مانند. من تا آن روز این چیزها 
را نمی دانســتم اما وقتی فهمیدم که با اهدای اعضای بدن دخترم که 
فوت شده چند نفر دیگر زنده می مانند موافقت کردم که اعضای بدن ندا 
به بیماران نیازمند اهدا شود. من و همسرم رضایت نامه را برای رضای 
خدا امضا کردیم و امیدوارم بیمارانی که اعضای بدن دخترم به آنها اهدا 

شده همیشه سلامت باشند.
این مهاجر افغان در ادامه می گوید: خدا را شکر می کنم که توانایی کار 

و سیرکردن شکم اعضای خانواده ام را دارم. اما مشکلی که با آن مواجه 
هستیم این است که  جز خودم، همسر و فرزندانم کارت اقامت ندارند و 
به همین دلیل بچه هایم نمی توانند به مدرسه بروند. از مسئولان ایران 

خواهش می کنم کمک کنند تا بچه هایم بتوانند به مدرسه بروند.

4کشته در درگیری 
مرگبار 2خانواده

پلیــس در تعقیــب مــرد 

جنایی
مسلحی است که در جریان 
اعضــای  بــا  درگیــری 
خانواده ای 4نفر از آنها را با شــلیک گلوله به 
قتل رســانده و گریخته اســت. به گزارش 
همشــهری، این جنایت روز یکشــنبه در 
منطقه جلالوند در اســتان کرمانشاه اتفاق 
افتاد. ماجــرا از این قرار بود کــه اعضای 2 
خانواده از مدت هــا قبل بــا یکدیگر دچار 
اختلاف و درگیری بودند. بارها چند نفر برای 
پایان دادن بــه اختلافات ایــن دو خانواده 
واســطه شــده اما میانجیگری ها به نتیجه 
نرسیده بود. روز یکشــنبه با بالاگرفتن این 
کشمکش ها در شرایطی که یکی از طرفین 
درگیر یک قبضه سلاح کلاشینکف در دست 
داشت به ســوی 4نفر از طرف مقابل شلیک 
کرد و جان آنها را گرفت. ســرهنگ علیرضا 
دلیری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه 
در توضیح این پرونده گفت:  این درگیری در 
کوه رخ داد و در جریان آن 4نفر شامل پدر، 
2فرزنــدش و یکی از نزدیــکان آنها به قتل 
رسیدند و مرد مسلح از محل حادثه گریخت. 
به گفته او تحقیقات برای دســتگیری مرد 

جنایتکار ادامه دارد.

 به دنبال پیدا شــدن اجســاد 

خارجی
5مرد در اعماق دریاچه ای در 
شهر آســتین آمریکا، ترس از 
حضور یک قاتل ســریالی در شهر، مردم را به 

وحشت انداخته است.
به گزارش همشــهری به نقــل از میرر، هفته 
گذشــته جســد مردی به نام موگا دوگال در 
دریاچه لیدی برد در شهر آستین ایالت تگزاس 
پیدا شد. این مرد چند روز قبل تر از آن ناپدید 
شده و پلیس به دنبال او بود تا اینکه در جریان 
جست وجوها جســد وی در دریاچه پیدا شد. 
این اما همه ماجرا نبود چــرا که پلیس علاوه 

بر جسد موگا، اجســاد 4مرد دیگر را هم که 
هنوز مشخص نیســت چگونه جان باخته اند 
در اعماق دریاچه لیدی برد پیدا کرده اســت. 
همین مســئله باعث ایجاد ترس و وحشــت 
میان مردم شهر آستین شــده و همه از یک 
قاتل ســریالی حرف  می زنند که مردان بالای 
3۰سال را به دام می اندازد. آنچه باعث وحشت 
بیشتر مردم شــده، اینکه تمامی مردانی که 
اجسادشــان در دریاچه پیدا شده، آخرین بار 
در یک مشروب فروشی در خیابان رینی دیده 
شده و پس از آن ناپدید شده بودند. حالا این 
فرضیه وجود دارد که قاتل سریالی با حضور در 

مشروب فروشــی ها و آغشته کردن مشروبات 
الکلی به داروی مخــدر، قربانیانش را به قتل 
رسانده و اجسادشان را در دریاچه رها می کند.

هر 4 مردی که پیش از مــوگا دوگال ناپدید 
شده و اجسادشان در دریاچه پیدا شده، تقریبا 
همسن  بوده اند و بررسی ها نشان می دهد که 
همگی آنها در نیمه های شــب از خانه خارج 
شده بودند که به مشروب فروشی بروند اما پس 

از آن ناپدید شده بودند.
با پیدا شــدن این اجســاد، پلیــس تگزاس 
تحقیقات گســترده ای را برای کشــف اسرار 

دریاچه لیدی برد آغاز کرده است.

احتمال حضور یک قاتل سریالی در تگزاس مردم را به وحشت انداخته است

اسرار هولناک دریاچه لیدی برد


